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گفت‌وگوی ویژه

     از 4برادر کشتی‌گیر، فقط من ماندم 
وقتی یوسف به مشهد برمی‌گردد، به‌همراه سه 
برادرش پای ثابت مسابقات و گودهای کشتی 
باچوخــه می‌شــود. آن‌ها همیشــه بــه ترتیب 
ســن در مسابقات حاضر می‌شــدند اما دست 
روزگار، یوســف را در میدان تنها می‌گذارد. او 
می‌گوید: »ما چهار برادر کشتی‌گیر بودیم که 
به‌ترتیب سن کشتی می‌گرفتیم و مدام اسم‌مان 
نقــل میدان بود. این موضوع باعث حســادت 
خیلی‌هــا شــده بــود. بالاخره این حســادت 
کارساز شد و ســه برادرم در مدت دو سال پس 
از ابتلا به یک بیماری ناشــناخته، جوان‌مرگ 
شــدند. تحمل این مصیبت بــرای من خیلی 

دشوار بود. به‌ناگهان تنها شده بودم و احساس 
می‌کردم که یاورانم را از دست داده‌ام.«

     زنده نگاه داشتن گود کشتی‌باچوخه، به یاد 
3برادر

فــوت ناگهانــی و پشت‌ســر هــم ســه بــرادر 
کشــتی‌گیر یوســف جوان‌برگ، تاثیر عمیقی 
بر روحیه او می‌گذارد، با ایــن حال او به‌خاطر 
برادرانش هم که شده، تمام تلاش خود را به‌کار 

می‌گیرد تا کشتی‌باچوخه را زنده نگاه دارد.
جوان‌بــرگ می‌گویــد: »ســه بــرادرم که فوت 
کرده بودند، علاقه زیادی به کشــتی باچوخه 
داشتند و آرزویشــان فراگیر شــدن این رشته 
ورزشــی بــود؛ به همیــن دلیــل بعــد از فوت 
آن‌ها تــاش زیادی بــرای رونــق و راه‌اندازی 
گودهای کشــتی باچوخه کردم. اولین گودی 
که راه‌اندازی کــردم، گود ته‌خیابان معروف به 
گود »ننه‌خداداد« بود. ننه‌خداداد پیرزنی بود 
که به تماشاگران، چای دارچین می‌فروخت. 
گــود را هم نظافــت می‌کرد. چنــد هفته‌ای از 
برقراری این گود کشــتی در ته‌خیابان گذشته 
بود که رئیس کلانتــری محل به دیدنم آمد و از 
ما خواســت که محل گود را به‌دلیل مزاحمتی 
که برای شــهروندان و زائــران ایجاد کرده بود، 
به جای دیگری انتقال دهیم. بناچار گود را به 
محلی در چهارراه عشــرت‌آباد انتقال‌ دادیم، 
اما کلانتری با آنجا هم موافقت نکرد. پس از آن 
گود را به محلی در کنار قبرستانی در میل‌کاریز 
آن زمان و عامل کنونی انتقال دادیم. بعد از دو 
هفته، اهالی میل‌کاریــز با آوردن این دلیل که 
تماشاگران بر روی قبرها می‌روند، از ادامه کار 
ما جلوگیری کردند. با همه ناکامی‌ها سرانجام 
محلی را در بولوارشــفای امروز که در آن زمان 

زمین خالــی بود، پیدا کردیــم و این گود برای 
شش سال آنجا فعال بود. پس از مدتی به‌دلیل 
فضای مبارزاتی ایجادشــده در کشــور، رژیم 
شــاه با هرگونه تجمــع مخالفت کــرد و تقریبا 
همه گودهای کشــتی‌باچوخه در مشهد نیز به 
حالت تعطیل درآمــد. برای تغییر این وضعیت 
و شــروع فعالیت گودهای کشــتی، دیداری با 
پیش‌کســوتان کشــتی و مربیان چوخه انجام 
دادم و با جلب نظر آنــان در گفت‌وگوهایی که 
با مقامات امنیتی و پلیس انجام دادیم، اجازه 
راه‌اندازی گود کشــتی را گرفتم. محلی‌ خارج 
از شهر و درکنار پل روس‌های آن زمان و میدان 
فردوسی کنونی را پاک‌ســازی کردیم و اولین 

مسابقه کشــتی‌باچوخه را در میدان فردوسی 
برگزار کردیم. به‌تدریج بر رونق این گود افزوده 
شد و بســیاری از مسابقات اســتانی و شهری 
کشــتی‌باچوخه در گود فردوسی برگزار شد. تا 
سی‌سالگی در این گود، کشتی گرفتم. در یکی 
از مسابقات استانی نیز مقام دومی‌ را به‌دست 
آوردم. بعد از کناره‌گیری از کشتی نیز همیشه 
به‌عنوان داور و مســئولِ مسابقات در گودهای 
کشتی‌باچوخه مشهد و استان حضور داشته‌ام 
و تجربیــات خــودم را دراختیــار نوجوان‌های 
بااســتعداد قــرار داده‌ام و شــاگردانی مانند 
پهلوان‌ عزیز نظــری را تحویل جامعه کشــتی 

ایران داده‌ام.«

     کار و کشــتی، هنگام بازســازی آرامگاه 
فردوسی

قدرت بدنی یوسف موجب می‌شود او در پروژه 
باززنده‌ســازی آرامگاه فردوســی در سال43، 
به‌عنوان یکــی از کارگران وارد میدان شــود و  
ســنگ‌های بزرگ آرامگاه را بر دوشــش حمل 
کند. او با یادآوری خاطرات آن روزها می‌گوید: 
»باوجودی‌کــه سن‌وســال کمــی‌ داشــتم، 
به‌دلیــل ورزیدگی و عضلات قــوی، کار حمل 
و جابه‌جایــی قطعات ســنگ و مجســمه‌های 

آرامگاه به‌عهده من گذاشته شد.«
او کــه  در اوقــات بیــکاری و اســتراحت نیز با 
کارگرهای دیگر کشتی می‌گرفته، از خاطراتش 
چنین می‌گوید: »یــک روز ظهر همان‌طور که 
به کارگرها گیــر داده بودم، همگــی عصبانی 
شــدند و به طرفم حمله کردنــد. به آن‌ها گفتم 
با هم کشــتی می‌گیریم، اگر به زمین خوردم، 
دیگر به هیچ‌کدامتان گیــر نمی‌دهم. همگی 
قبــول کردنــد. با تک‌تکشــان کشــتی گرفتم 

و هر 10نفرشــان را بــه زمیــن زدم. یک‌مرتبه 
نیز که درحــال مرمت ‌هارونیــه بودیم، بر روی 
داربســت با یکــی از کارگران گلاویز شــدم. با 
ترس و ناراحتــی گفت: اگر از ایــن بالا بیفتی 
پاییــن، می‌میــری. با غــرور به او گفتــم: اگر 
بیفتــم هم، هیــچ‌کاری نمی‌شــوم و بعد از آن 
بــرای اینکــه حرفم را بــه او ثابت کنــم، خودم 
را از بــالای ایــوان بــه پاییــن پرتاب کــردم. با 
جفت پــا بر روی تپــه خاکی‌ای کــه در جلوی 
ایوان بــود، افتــادم. وقتی به زمیــن خوردم، 
احســاس کــردم هــر دو پایــم داخل شــکمم 
 رفته اســت، اما خوشــبختانه آســیبی ندیده

 بودم.«

     حریف طلبیدن در کشتی‌باچوخه
یوســف جوان‌برگ که ســال‌های زیــادی را 
در میادین کشــتی‌باچوخه گذرانده اســت، 
درباره جوایز و چگونگی برگزاری این کشتی 
توضیح می‌دهد: »رسم کشتی باچوخه این‌ 
است که فرد کشتی‌گیر با مراجعه به مسئول 
گود، ادعای قنــد اول)جایــزه( را می‌کند و 
مســئول گود با صدای بلند، نام کشــتی‌گیر 
را بر زبان می‌آورد و از کشتی‌گیران حاضر در 
گود می‌خواهد  آمادگی خود را برای کشتی با 
فرد مدعی اعلام کنند. در چنین مواقعی اگر 
فردی، حاضر به مبارزه ‌شود که کشتی برگزار 
و قند به برنده کشــتی داده می‌شود، اما اگر 
کسی حاضر به کشــتی گرفتن نشود، قند به 
 فرد ادعاکننده می‌رسد. در گودهای کشتی،
 پهلوانانــی بودنــد کــه به‌علــت بی‌رقیــب 
بــودن بــرای چندیــن ســال صاحــب قنــد 
بودنــد و زمانــی کــه کســی پیدا می‌شــد و 
آن‌هــا را به زمین مــی‌زد، این لقــب صاحبِ 
 . ن‌هــا گرفتــه می‌شــد ز آ ن ا د  قنــد بــو
ل  ســا ن و سن‌و ز ، و خه چو ر کشــتی‌با د
اهمیــت زیــادی نــدارد و هر کشــتی‌گیری 
می‌تواند با هر کسی که دوست دارد، کشتی 
بگیــرد. قانون اصلــی در کشــتی‌باچوخه، 
 زدن حریــف با پشــت بــه زمین گود اســت.
 زدن حریف با پشــت به زمین، امتیاز کامل و 
برنده شدن را به‌دنبال داشــت. بنا به‌رسمی 
قدیمــی‌، قند)جایزه( گود کشــتی به مقدار 
پــول جمع‌شــده بســتگی داشــت و قــوچ، 
بره، قالــی و حتی پــول نقد نیز بــه برندگان 
داده می‌شــد. اســاس رونق گود کشتی هم 
تماشــاچیان و علاقه‌منــدان به این کشــتی 

بوده‌اند.«

و انقــاب روحی، در جمــع طرفدارانش، 
مخالفت و انزجار خود را از حکومت شــاه 
اعلام کــرد. روز بعــد حاج‌طیب ســوار بر 
جیپ شــد. افراد زیادی ازجمله خود من 
نیز با او همراه شــدیم و تظاهرات و شورش 
بر ضد رژِیم را شروع کردیم. در طول مسیر 
هــر لحظه بــر تعداد مــا افزوده می‌شــد. 
ماموران کلانتری را خلع سلاح می‌کردیم 
و به راه خود ادامه می‌دادیــم تااینکه وارد 
یکی از خیابان‌های اصلی و مرکزی تهران 
شدیم. در این زمان، هلی‌کوپتری بر روی 
سر ما ظاهر شــد و چند تیر شــلیک کرد، 
امــا هیچ‌کــدام از تیرها به طیــب نخورد. 
سرانجام تیری به لاســتیک خودرو خورد 
و ماشــین متوقف شــد. در همــان لحظه 
تعــداد زیــادی از ســربازان ضدشــورش 
رژیم نیز ســر رســیدند و شــروع به شلیک 
کردند. من خودم را به جای امنی رساندم. 
بعد از چنــد روز خبر دســتگیری و اعدام 
حاج‌طیــب را شــنیدم. بعد از ایــن ماجرا 
شــایع شد که ســاواک به‌دنبال طرفداران 
و آشــنایان حاج‌طیب اســت و بــه همین 
 دلیل من هم تهران را ترک‌ کردم و به مشهد

 آمدم.«

کشتی باچوخه 
این‌ است که 
فرد کشتی‌گیر با 
مراجعه به مسئول 
گود، ادعای قند 
اول)جایزه( را 
می‌کند و مسئول 
گود با صدای بلند، 
از کشتی‌گیران 
حاضر در گود 
می‌خواهد  آمادگی 
خود را برای کشتی 
با فرد مدعی اعلام 
کنند
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